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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

استقلال دختر باکره بالغه رشیده در امر ازدواج است. عبارت تحریر را خواندیم و عرض کردیم  2سوم در مسئله موضوع 

 اند.  و نهایتاً دو مورد را از لزوم استیذان استثنا کرده و خود ایشان احتیاط کرده  امام)ره( به پنج قول در این رابطه اشاره کرده
 کلام مرحوم سید

اند. من  است؛ یعنی همین پنج قول ذکر شده و خود مرحوم سید هم احتیاط کرده آمدهدر عبارت عروه هم  مطلب تقریباً همین

 «:أقوال على الرشيدة البكر على ثبوتها في اختلفوا و»خوانم.  عبارت عروه را می

 ،«الولي استقلال هي و» قول اول:

 ،، یعنی استقلال دختر«استقلالها و» قول دوم:

 ،«الثاني دون الأول في باستقلالها الانقطاع و الدوام بين التفصيل و» قول سوم:

 ،«العكس و» قول چهارم:

 «. معا إذنهما اعتبار بمعنى التشريك و» قول پنجم:

 مشكلة المسألة و»ترتیب این اقوال دقیقاً به ترتیب تحریر نیست اما همان پنج قول ذکر شده است. بعد مرحوم سید فرموده: 

، مسئله مشکل است ولکن باید احتیاط شود؛ یعنی هم پدر و هم دختر اذن و «منهما بالاستيذان الاحتياط مراعاة يترك فلا

 رضایتشان تأمین شود. 

اند به استقلال دختر، مثل مرحوم حاج سید  برخی فتوا دادهاند؛ از جمله  بعضی از محشین در ذیل این عبارت نکاتی را فرموده

 فته اصلاً نیازی به اجازه پدر نیست. گ حسن اصفهانی کهابوال
 نظر محقق عراقی

های ایشان آمیخته با استدلال است، همین را فرموده است؛ عبارت محقق عراقی این است:  محقق عراقی هم که معمولاً حاشیه

بین انضمام و غیر آن ی فرقی بین دوام و انقطاع نیست، فرقی هم ، دختر مطلقا مستقل است؛ یعن«بل الاقوی استقلالها مطلقا»

اشئة من الاستقباحات ية المطلقة المفصلة علي الكراهة النحملا للناه»اجازه و اذن پدر لازم نیست؛  نیست. در هر صورت

ایشان فرموده که اقوی این است که دختر  1«.العرفية و لا أظن حينئذ إشكالاً في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور و الله العالم

گوید آن  می سپس و نمودهکه نهی از ازدواج بدون اذن پدر  کرده یده در امر ازدواج مستقل است؛ بعد اشاره به روایاتیباکره رش
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شود؛ یعنی اگر دختری بدون اجازه پدر ازدواج کند کراهت دارد؛ و این کراهت هم ناشی از یک  روایات حمل بر کراهت می

اجازه پدرش ازدواج کند، عرفاً پسندیده نیست؛ و به واسطه همین قبح عرفی  قبح عرفی است. یعنی اینکه دختری بدون اذن و

کنیم، و  گوید ما این را حمل بر کراهت می بوده که در برخی روایات از ازدواج بدون استیذان از پدر نهی شده است. ایشان می

و لا أظن حينئذ إشكالاً في »و فرموده:   هالا اذن پدر در صحت و اعتبار نکاح دخالتی ندارد. لذا به مرحوم سید اشکال کرد

 فرماید: نه، مسئله مشکل نیست و کاملاً هم روشن است.  ، محقق عراقی می«و المسألة مشکلة»؛ مرحوم سید فرمود: «المسألة
 اقوال

به هرحال اقوال در این مسئله مختلف است؛ پنج قول را در جلسه گذشته ذکر کردیم. اگر احتیاطی که امام)ره( در متن تحریر 

اند. لکن به  گانه را هم مرحوم سید در عروه فرموده شود شش قول. همین اقوال شش اند را هم یک قول حساب کنیم، می فرموده

ئله هست. صاحب حدائق به این اقوال در کتاب حدائق اشاره کرده و قائلین آن را هم ذکر قول دیگر در مسچند غیر از اینها، 

کنم و  گانه معلوم شود، با استناد به کتاب حدائق به قائلین این اقوال اشاره می من برای اینکه قائلین این اقوال پنج 1کرده است.

 رویم سراغ آن چهار قول دیگر.  بعد می
 الف. فقهای شیعه

عدم ولایت پدر و اینکه دختر استقلال دارد؛ همین که از قول مرحوم اصفهانی و محقق عراقی نقل کردیم. صاحب  :اول قول

، گوید این قول از مشهور متأخرین، شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی، شیخ مفید در أحکام النساء، ابن جنید، سلار حدائق می

 ت شده است. یعنی کأن این بین متقدمین و متأخرین مشهور است. ابن ادریس، محقق صاحب شرایع، علامه، حکای

ثبوت ولایت و اینکه دختر استقلال ندارد و باید اجازه بگیرد و اجازه و اذن خود او هیچ دخالتی در مسئله ندارد.  :قول دوم

عقیل، محدث کاشانی که این قول را اختیار کرده، و مرحوم  دوق، ابن ابیهایش، شیخ ص این هم از شیخ طوسی در اکثر کتاب

 نراقی که این را از گروهی در مستند حکایت کرده است. 

به ابوالصلاح حلبی، شیخ  این قولیعنی اعتبار اذنهما معاً، هم رضایت و اذن پدر لازم است و هم دختر؛  تشریک؛ :قول سوم

 . سبت داده شده استن مفید در مقنعه و صاحب وسائل

تفصیل بین دائم و منقطع به این معنا که در ازدواج منقطع نیاز به اذن نیست اما در دائم باید استیذان صورت بگیرد.  قول چهارم:

 این از شیخ طوسی در دو کتاب روایی او یعنی تهذیب و استبصار نقل شده است. 

ازدواج دائم اذن لازم است اما در ازدواج موقت اذن لازم نیست. یعنی عکس قول چهارم است؛ به این معنا که در  قول پنجم:

 ولایت در منقطع ثابت است و در دائم ثابت نیست. این را محقق در شرایع نقل کرده ولی قائل آن را ذکر نکرده است. 

 اند. احتیاط که برخی از جمله امام و مرحوم سید بدان ملزم شده قول ششم:

شت بعضی از بزرگان از برخی عبارات فقهای متقدم است، هم اینجا وجود دارد که البته بعضی از آنها بردااما چهار قول دیگر 

 های آنها را حتماً ملاحظه بفرمایید.  تفاوت کنم. میمثل شیخ مفید و حلبی و امثال اینها. من این چهار قول را ذکر 

 شود. زدواج منعقد میهر یک که اجازه دادند علی نحو مانعة الخلو، ااستقلال هر یک از پدر و دختر به این معنا که  قول هفتم:

 العمل يجب بل القسمين، أحد عن اليد لرفع وجه لا و الأخبار، بين تعارض يكون فلا هذا، على و» فرماید: راقی مینمحقق 
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ظاهرش این است که به نحو مانعة الخلو، هر کدام  این؛ هر یک از این دو استقلال دارند. 1«منهما کلّ باستقلال فيحكم بكليهما،

این عبارت ظهور در این دارد که هر یک از این دو مستقل هستند. این جزء اقوال شود.  که اذن دادند این ازدواج منعقد می

 گانه متن تحریر نیست.  پنج

 سؤال:

... منظور این است که یا اذن پدر باشد یا اذن دختر. اگر هر شود هیچ کدام نباشد.  استاد: یعنی باید یکی از این دو باشد و نمی

 شود؛ هر کدام محقق شد، کافی است.  دو بود بهتر، ولی اینکه هیچ کدام نباشد نمی

که مرحوم آقای حکیم در مستمسک آن را اختیار کرده، این است که هر یک از پدر و دختر استقلال دارند و هر  :قول هشتم

تواند فسخ کند؛ به  تواند عقد دختر را فسخ کند. مثلاً اگر مخالف باشد می شود، لکن پدر می کدام اجازه کنند ازدواج محقق می

تواند عقد دختر را  کافی است اما پدر به اصطلاح حق وتو دارد و اگر نخواست میعبارت دیگر هر کدام از این دو اجازه بدهند 

 بهم بزند. 

 سؤال:

تواند عقد  گوید اگر پدر خواست می استاد: نخیر؛ اگر او عقد کند و پدر مخالفت نکند، ... نیاز به تأیید و اجازه او ندارد؛ فقط می

ایشان  .خورد، اگر فسخ کند ... یعنی آن عقد بهم میمنوط به امضای او باشد. او را نقض کند و فسخ کند؛ ولی اینطور نیست که 

که حق دارد بهم بزند؛ عبارت مرحوم آقای  حمل کرده در واقع آن روایاتی که به نوعی اذن پدر را ذکر کرده، بر این صورت

 إذن بدون البنت عقد نفوذ و ... البنت إذن بدون الأب عقد نفوذ ذکرنا ما جميع من يتحصل الذی و»حکیم را دقت کنید: 

لكن »صحیح است،  کند ، اگر خودش عقد«البنت صح عقدها و أنه إذا عقدت»توانند عقد کنند.  ، هر کدام مستقلاً می«الأب

این هم به خاطر این روایت که از  2،«لاينقض النكاح إلا الأب :يجوز للأب نقضه فإذا نقضه إنتقض اعتماداً علي صحيح زرارة

 تواند عقد را نقض کند، پدر است.  زراره وارد شده که تنها کسی که می

؛ یعنی صحت عقد است استقلال دختر مطلقا ،3از برخی عبارات شیخ مفید در احکام النساء استفاده شده نهم کهقول  نهم:قول 

هیچ نقشی در این مسئله ندارد، ولی تکلیفاً واجب است از پدر استیذان دختر و نفوذ عقد او منوط به اجازه خود اوست و پدر 

این نظر با انظار  عقد او باطل نیست. تفاوت لیاست که اگر از پدر استیذان نکند فقط معصیت کرده و سخن آن کند. معنای این

لزوم استیذان گوید  شود. این می اجازه نگیرد عقد باطل می و اواگر ما لزوم استیذان را شرط صحت بدانیم،  پیشین این است که

 یک حکم تکلیفی است؛ نهایتاً اگر این کار را نکند، معصیت کرده اما عقد باطل نیست. 

عکس این قول است؛ به این معنا که پدر باید اجازه بدهد و او مستقلاً در عقد دختر نقش دارد؛ استقلال الولی. اما  :قول دهم

بر او واجب است از دختر اذن بگیرد و رضایت او را کسب کند. برخی از عبارات ابوالصلاح حلبی براساس بعضی  تکلیفاً

؛ یعنی اگر دختر را به طبق این قول اگر پدر عقدی را اجازه بدهد، این عقد صحیح است 4ها، ظهور در این مطلب دارد. برداشت
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جازه هم بگیرد. اگر اجازه نگرفت، عقد باطل نیست و فقط معصیت کرده دیگری تزویج کند، صحیح است ولی باید از دختر ا

 است. 

بین پدر و دختر تشریک وجود دارد؛ به این معنا که اذن هر دو باید باشد، چنانچه یکی از این دو اجازه ندهد،  :قول يازدهم

شود. لکن چنانچه پدر بدون اذن دختر ازدواج کند، اینجا بر دختر تکلیفاً واجب است که عقد پدر را امضا کند.  عقد واقع نمی

  1اند. دارد. این را هم به شیخ مفید در کتاب مقنعه نسبت دادهای بر قول به تشریک  این در واقع یک اضافه

اند، با آنچه که از صاحب حدائق  این سه قول اخیر که به شیخ مفید در دو کتاب و ابوالصلاح حلبی در یک کتاب نسبت داده

و همچنین کافی لمقنعة نقل شد، متفاوت است. عرض کردم بعضی از بزرگان از بعضی عبارات شیخ مفید در احکام النساء و ا

اند. اینها را بعداً باید بررسی کرد. پس مجموعاً یازده قول از فقهای شیعه به همراه  ابوالصلاح حلبی این چنین برداشت کرده

 قائلین به این اقوال ذکر شد. 
 ب. فقهای عامه

سنت هم نظرشان را نقل کنیم و بعد  ی اهلسنت هم تقریباً در این موضوع اختلاف دارند؛ از سه یا چهار تن از فقها فقهای اهل

 برویم سراغ ادله اقوال. البته اینها را شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده است. 

تواند انجام بدهد الا نکاح؛ در نکاح نیازمند اجازه ولی است. این یک  اگر دختر رشیده بالغ شود، هر عقدی را می :شافعي. 1

 قائل به ولایت پدر است.  داند و یعنی اذن ولی را لازم میشود.  شرطی است که اگر نباشد، اساساً نکاح منعقد نمی

ولایت  چون است و صحت نکاح او منوط به اذن ولی و پدر نیست. صحیحج او اگر بالغه رشیده ازدواج کند، ازدوا :ابوحنيفه. 2

گوید اگر دختر ازدواج کند، لکن با کسی  ای اینجا ذکر کرده و می شود. منتها یک تبصره با بلوغ زن و رسیدن به رشد، زائل می

 تواند این نکاح را فسخ کند.  که کفو او نیست، پدر می

 شود.  ه باکره احتیاج به اذن ولی دارد و اساساً اگر اذن ولی نباشد، نکاح منعقد نمینکاح بالغه رشید :مالك. 3

 2، اما اگر ثیب باشد نیاز به اذن ولی ندارد.«نكاحها لاينعقد الا بولي» داود:. 4

اختلاف دارند؛ در بعضی الجمله بر اعتبار اذن ولی در نکاح تأکید دارند. البته در یک اموری هم  سنت فی تقریباً اکثر فقهای اهل

 اند. ها هم اساساً نیاز به اذن را انکار کرده از جزئیات یک اختلافی وجود دارد و بعضی
 بحث جلسه آینده

عمده این است که ما ادله این اقوال  و اختلافی که در این مسئله دارند را ملاحظه فرمودید.سنت  تا اینجا نظر فقهای شیعه و اهل

همه این ده یازده قول را بگوییم، ولی این پنج قولی که امام)ره( در متن تحریر به آن اشاره م نیست ادله لازرا بررسی کنیم؛ 

اند؛  اند که اهمّ اقوال هم همین پنج قول است، دلایل اینها باید معلوم شود و سپس اینکه چرا مرحوم سید احتیاط کرده کرده

ی احتیاط، همان نتیجه عملی تشریک است؛ یعنی اعتبار إذنهما معاً. اما آن اند. درست است نتیجه عمل امام)ره( احتیاط کرده

اند؟ این معنایش آن است  گوید احتیاط واجب این است که هر دو اذن بدهند. چرا احتیاط کرده فتواست و این احتیاط است. می

 دادند.  که هیچ کدام از آن اقوال و ادله آنها وافی به مقصود نبوده و الا امام فتوا می

«والحمد لله رب العالمین»      
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